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 الملل و اسلام مباني حق شرط در حقوق بين
 ١سيدمحمدحسن موسوي خراساني   
 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اسلامي رضوي   

 چكيده      
المللـي جهـت گريـز از آثـار سـلبي       حقوقي در معاهدات بينبه كارگيري ابزارهاي 

كشـورهاي اسـلامي و از جملـه    . اين معاهدات و مناسـبات، امـري ضـروري اسـت    
جمهوري اسلامي ايران با تكيه بر مباني شـريعت مقـدس اسـلام و تطبيـق مقـررات      

 .نمايند استفاده از اين ابزارها مدتراكار و تر توانند صحيح مي ،الملل با آن حقوق بين
به كشور متعاهـد   المللي به هنگام التزام به معاهدات بين ٢،اعمال حق شرط      

در ايـن ميـان بـا     .حفـظ كنـد   نيـز  منافع و مصالح ملي خـود را  ،كند كمك مي
تعـداد بيشـتري    ،شود مي دار اعمال حق شرط اگرچه كليت يك معاهده خدشه

در نيـز  ايـران   .دود ملتزم شوندطور محه توانند به آن پيوسته و ب مي از كشورها
حـق   .كار حقوقي اسـتفاده كـرده اسـت    راه اين المللي از برخي از معاهدات بين

 .استبررسي شده در اين مقاله  ،شرطهاي ايران خصوصاً پس از انقلاب

                                                        
١. mosavi.kh@gmail.com 

٢. Reservation. 
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حـق   ،الملـل اسـلامي   حقـوق بـين   ،الملـل معاهـدات   حقوق بين :يواژگان كليد
 .طهاي ايرانحق شر ،شرط ضمن معاهده و عقد ،شرط
 مقدمه

بـه شـمار   الملل  مهمترين منابع شكلي حقوق بين ،المللي امروزه معاهدات و عرف بين
طـور ضـمني در   ه ي و ب ـالملل بينطور صريح در معاهدات ه توافق كشورها ب. آيند مي

الملل  لذا حقوق بين. دهد مي الملل را تشكيل منابع حقوق بين ةالمللي شاكل عرف بين
مكتب وحياني اسـلام   .دانند مي حاكميتها ةحقوقي برخاسته از توافق ارادامروزين را 

از گهواره تا گور براي بشريت به ارمغـان   چگونه زيستن راو فقه پوياي آنكه تئوري 
توان  مي حتي. المللي است مشحون از قواعد و مقررات حاكم بر مناسبات بين ،آورده

ل در مباني فكري مكتـب اسـلام ريشـه    المل برخي از مباحث حقوق بينادعا كرد كه 
هاي عملي آن نيز در عمكرد دولت اسـلامي خصوصـاً در صـدر اسـلام      داشته، نمونه

 . ديده شده است
الملل معاهدات اسـت   الملل، حقوق بين هاي مهم و ضروري در حقوق بيناز بخش

 ةمعاهـد . پـردازد  المللـي مـي   گيري يك معاهدة بين به بيان قواعد و ضوابط شكلكه 
ارچوب حقـوق و  ه ـتعيـين حـدود و چ  ، ون نظـم و دقـت  چ ـي يهاالمللي با ويژگي بين

المللـي در التـزام بـه     بـين  ةصريح اعضـاي جامع ـ  ةتعهدات بهترين صورت تجلي اراد
 .حقوق و تعهدات است

يكـي از  » عقـود «در حقوق اسلامي نيز حقـوق معاهـدات در قالـب عنـوان كلـي      
ترين منابع آن؛ قرآن و سنت؛ جايگاه  باحث فقه اسلامي است كه در اصليترين ممهم
 .شده است اي دارد و مباني و احكام آن با دقت بيان ويژه

جهاني جهت قانونمندي،  ةكه جامع هميشه اين دغدغه وجود داشته و دارد ضمناً
ده جانبـه و التـزام همـه يـا اكثريـت اعضـاي آن بـه يـك معاه ـ         نيازمند معاهدات همه

اين هماهنگي عمومي در التزام به يك معاهده، بـا توجـه بـه اخـتلاف نظـر      . باشد مي
كشورها به عنوان بازيگران اصلي و متأثر از مكاتب حقوقي مختلف، دور از دسترس 

المللـي   بـين  ةفـرض وجـود معاهـدة كامـل در جامع ـ    ... «رسـد؛ چـه اينكـه     به نظر مي
 . »...محتواست بي نايافته و ناقص اصولاً فرض لغو و تكامل
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اي  به يك كشور امكان التزام به معاهـده » حق شرط«اين ميان تأسيس حقوقي  در
ن كشـور از آثـار   آبدون اينكـه   ؛تابد كه به هر دليل بخشي از آن را برنمي دهد را مي

قـرن   ةكـه از نيم ـ » حـق شـرط  «اسـتفاده از  . نامطلوب آن معاهده هراس داشـته باشـد  
جانبـه زيـاد بـه كـار      دهم نسبتاً رايج گرديده و خصوصاً در مورد معاهدات چنـد نوز

شــمولي معاهــدات  صـفت جهــان  يعامــل بقــا  بـرده شــده اســت 
عرفـي   ةتوان آن را فصل الخطاب تعارض دو قاعـد  باشد و در واقع مي المللي مي بين

شـمولي   جهـان «و  معاهـده حفظ چهـارچوب مقـررات يـك     ؛ يعني»تماميت معاهده«
 .دانستالتزام حداكثري كشورهاي جهان ؛ يعني »معاهده

 الملل در حقوق بين» حق شرط«. 1
حقوق معاهدات در كميسيون حقوق انگيز  مهم و بحثمباحث مبحث حق شرط از «

المللـي و   بـين  ةدر حال حاضر نيز با توجه به افـزايش اعضـاي جامع ـ  . است ١الملل بين
معاهدات، حق شرط به موضوعي داراي اهميـت اساسـي تبـديل شـده      ةتعداد فزايند

هاي نامشروع از نظـر  مخصوصاً با توجه به حق شرط  »است
الملل نسبت به برخي از معاهدات به ويژه معاهدات حقوق بشر و مبـاحثي   حقوق بين

راض به حق شرط ط و ضوابط اعمال حق شرط و آثار آن و اعتيكه در خصوص شرا
المللـي   الملـل، ديـوان بـين    مطرح است، اين موضوع همواره در كميسيون حقوق بين

مقررات . منشأ اظهار نظرهاي مختلف گرديده است ،حقوق بشر ةدادگستري و كميت
ط و ضـوابط اعمـال حـق    يتعريف و شـرا  ٢هاي حقوق معاهدات،مدون در كنوانسيون

جود برخي ابهامـات در ضـوابط اعمـال    در عين حال و. كرده استشرط را مشخص 
حق شرط و اعتراض به آن، اين موضوع را يك موضوع زنده و مورد توجـه محافـل   

 .گفته قرار داده است حقوقي پيش

                                                        
١. International law commission. 

ويـن راجـع بـه جانشـيني      ١٩٧٨كنوانسـيون  ـ وين حقوق معاهـدات ميـان كشـورها      ١٩٦٩كنوانسيون . ٢
هاي وين راجع به حقوق معاهدات ميان كشـورها و سـازمان   ١٩٨٦كشورها در معاهدات و كنوانسيون 

 .رالمللي با يكديگ هاي بينالمللي و يا سازمان بين
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 (Reservation)تعريف حق شرط  .1ـ1
حقوق معاهدات، اصطلاح حق شرط عبارت  ١٩٦٩ ةمعاهد ٢ ةبه موجب بند دال ماد

اي كه يك كشور تحت هر عنوان يا به هر شكل، به هنگـام   جانبه بيانيه يك«: است از
كنـد و بـه    ا تصديق يك معاهده يا الحاق به آن صـادر مـي  يتصويب، پذيرش ، امضا
آن، منظور خود را در خصوص عـدم شـمول يـا تغييـر اثـر حقـوقي برخـي از         ةوسيل

 .»دارد اجراي همان معاهده نسبت به خود بيان مي ةمقررات معاهده در زمين
كارگيري اين ابزار حقوقي تعداد كشورهاي ملتزم به يـك معاهـده افـزايش    ه ا بب
ــد و در مــي ــافع يــك كشــور هــم خدشــه   ياب  در واقــع. شــود نمــي دار عــين حــال من

 پذيرش يك معاهده همراه با اعمال حق شـرط نسـبت بـه برخـي مقـررات آن، بهتـر      
بـا منـافع يـك    از عدم عضويت در معاهده به دليـل مخالفـت برخـي از مقـررات آن     

 .كشور است

 ، قيد شرط و پذيرش مشروطتفاوت حق شرط با شرط. 2ـ1
كه » شرط«نوعي تحديد تعهد است و معناي سلبي دارد پس با ) يار رزرو(حق شرط 

معناي ايجابي داشته و به صورت شرط فعل، صفت يا نتيجه در عقود خصوصي و يـا  
 .داردشود تفاوت  المللي مطرح مي احياناً معاهدات بين

هم تفاوت دارد و هر چند در اصـطلاح، هـر دو عمـل    » قيد شرط«با » حق شرط«
دو تفـاوت ميـان آنهـا     ،هاي يك معاهده هسـتند تعهدات طرف ةكنند، محدودحقوقي

 :وجود دارد
در  ،باشـد  هاي معاهـده مـي  طرف ةاز ابتدا محصول اتفاق اراد» قيد شرط«اول آنكه 

كننـده اسـت كـه البتـه اثـر       كشـور شـرط   ةجانب يك ةحالي كه حق شرط حاصل اراد
 .باشد هاي ديگر معاهده ميحقوقي آن منوط به پذيرش طرف

شـود و در نهايـت در مـتن     در حـين مـذاكرات مطـرح مـي    » قيد شرط«دوم آنكه 
در حالي كه حق شرط در قالـب يـك بيانيـه يـا اعلاميـه و       ،شود معاهده گنجانده مي

 . گردد خارج از متن معاهده بيان مي
تعبيـر  . تفكيك نمـود » شرط بر معاهده«را از » شرط در معاهده«پس در واقع بايد 
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 .است» حق شرط«و عبارت دوم مبين اصطلاح » قيد شرط«متضمن معني  اول
»چـه آنكـه ايـن     ،اسـت » حـق شـرط  «يك معاهـده نيـز غيـر از    » پذيرش مشروط

هـده در كليـت آن بـه قيـد و شـرطي      اصطلاح در واقع منوط كردن پذيرش يك معا
 . باشد خاص و عمدتاً سياسي مي
به قيـد شـرط و پـذيرش     «Reservation»اصطلاح  ةترجم ،با توجه به اين نكات

 ١.باشد مشروط صحيح و دقيق نمي

 وين 1969كنوانسيون حقوق معاهدات حق شرط طبق . 3ـ1
اي بـه كنوانسـيون حقـوق     تناد قابـل ملاحظـه  رژيم حقوقي حاكم بر حـق شـرط، اس ـ  

هاي ديگـر حقـوق معاهـدات يـا     دارد و آنچـه در كنوانسـيون  ) ١٩٦٩ويـن  (معاهدات 
تكـرار يـا تفسـير و     ،حقـوق بشـر آمـده    ةالملل و كميت ـ نظريات كميسيون حقوق بين

 .توضيح آن مقررات است
ايـن   ٢٣ تـا  ١٩در مقدمـه و مـواد   ) حق شرط(تعريف و مقررات مربوط به رزرو 

 .كنوانسيون تدوين گرديده است
تواند به هنگام امضـا، تصـويب، پـذيرش،     يك كشور مي« :دارد مقرر مي ١٩ ةماد

 :تصديق يا الحاق به يك معاهده نسبت به آن حق شرط قائل شود مگر آنكه
 .حق شرط به موجب معاهده منع شده باشد: الف
ت كـه حـق شـرط    س ـا هاي خاص مجـاز معاهده مقرر كند كه فقط حق شرط: ب

 يا. مفروض از آن موارد نيست
در مواردي به جز بندهاي الـف و ب مـذكور، حـق شـرط نبايـد بـا هـدف و        : ج

 .»موضوع معاهده مغايرت داشته باشد
اين كنوانسيون، علاوه بر شـرط عـدم مغـايرت حـق شـرط بـا        ٢٠ ةبا توجه به ماد

منـوط بـه پـذيرش    ، ارزش حقـوقي چنـين عملـي    )١٩ ةماد(موضوع و هدف معاهده 
 .هاي ديگر معاهده يا لااقل يك كشور متعاهد استطرف

                                                        
شـرط  ، پـذيرش مشـروط و مقيـد   ، قيـد شـرط  ، حق تحفظ، اين اصطلاح در زبان فارسي به حق امتناع. ١

 .قيد ناقض مقررات و تحديد تعهد ترجمه شده است، حقوق محفوظ، جانبه يك
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ــ1 ــق   .4ـ ــروعيت ح ــخيص مش ــرط تش ــخيص  «: ش ــلاحيت تش ص
 »صلاحيت

شـود ايـن    تطابق حق شرط با موضوع و هـدف معاهـده مطـرح مـي     بارةسؤالي كه در
هاي گذار، طرف كه چه مرجعي براي تشخيص اين امر صالح است؟ كشور شرطاست 

 يا مرجع ثالث؟ ديگر متعاهد
هاي ايرادشـده بـر   حـق شـرط   ةمهمترين سابقه در خصوص اين اختلاف بـه قضـي  

مزبـور   ةاز آنجا كـه معاهـد  . باشد مي) ١٩٤٨سيد وژن(جمعي  منع كشتار دسته ةمعاهد
شرطي نبود، دبير كل در مقام حافظ اسناد معاهـده، مـتن ايـن حـق      ةمتضمن هيچ ماد

بلاغ نمود و درخواست نمود كه نظر رسمي خـود  نفع ا هاي ذيدولت ةها را به همشرط
اتحـاد جمـاهير شـوروي در مخالفـت بـا      . اين تحفظات به وي اعلام كننـد  ةرا دربار

اقدامات دبير كل اعلام كرد كه دبير كـل از حـدود صـلاحيت خـود تجـاوز كـرده       
: دهاوانـا اعـلام كـر    ١٩٢٨پيمان ) ٣بند ( ٦ ةنيز با استناد ضمني به ماد گواتمالا. است

شـود، اعمـال    المللـي وارد مـي   اي بـين  شروطي كه هنگام امضا و تصويب بر معاهده«
دهنـد و از ايـن رو    ها بـا توجـه بـه حاكميـت خـود انجـام مـي       حقوقي هستند كه دولت

. قابل قبول بـودن يـا نبـودن آنهـا اظهـار نظـر كننـد        ةهاي ديگر حق ندارند درباردولت
گـردد كـه در حـدود مـتن      تعهداتي استوار مي لاً بروها اصروابط قراردادي ميان دولت

 . »مورد پذيرش آنها قرار گرفته است
اين اعتراضات و اختلاف نظرها باعث شد كه مسئله به مجمع عمومي و سپس بـه  

 .رأي مشورتي ارجاع شود ةالمللي دادگستري جهت ارائ ديوان بين
شـرط  مطابقت يا عدم مطابقت حـق   ديوان در رأي مشورتي خود، مرجع صالح براي

داند؛ البته تا آن حد كه خود را  هاي متعاهد ميبا مقصود و هدف معاهده را ساير دولت
حق شرط به سبب مطابقت يا عدم مطابقت، طرف معاهده بدانند  ةكنند با دولت اعلام

.I.C.J. Report, , p) يا خير؟ و آن دولت را عضو معاهده تلقي كنند يا خير؟ )

سومي نيز مطرح است مبني بر اينكه طبق يك توافق عام يـا   ةاز طرف ديگر نظري
هاي حق شرط و ساير دولت ةكنند غير از دولت اعلام(خاص، يك نهاد و مرجع ثالث 
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هاي وارد بر يك كنوانسـيون  در خصوص مطابقت يا عدم مطابقت حق شرط )متعاهد
حقوق بشـر سـازمان ملـل متحـد بـا       ةيتبعضي از اين نهادها، مثل كم«. اظهار نظر كند

 ةهاي معاهـد اما نهادهاي ديگر مثل ارگان ١.اند زياد در اين قلمرو گام برداشته احتياط
اروپايي حقوق بشـر در مـوارد بسـيار خـود را بـراي اعـلام نظـر در ايـن بـاره صـالح           

هـاي متعاهـد اظهـار نظـر     هاي تفسـيري دولت  شروط يا اعلاميه ةتشخيص داده و دربار
مثلاً كميسيون اروپايي حقوق بشر، بعضي از شروط دولت تركيه بر . اند ضايي كردهق

اروپايي حقوق بشر  ةهاي فردي را مغاير با معاهدمربوط به پذيرش دادخواست ةاعلامي
دادگاه اروپـايي حقـوق بشـر     Belilos ةهمچنين در قضي«.  »دانست

اروپـايي حقـوق بشـر ارزيـابي و خـود را بـراي        يس را مغاير با كنوانسـيون ئشرط سو
 . »بطلان آن صالح قلمداد كرد

 الملل ديدگاه كميسيون حقوق بين. 5 ـ1
در مورد حـق شـرط و از جملـه     ١٩٦٩با توجه به ابهامات موجود در كنوانسيون وين 

، در سـال  موضوع تشخيص مطابقت يا عدم مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده
در مجمع عمومي موضـوع حـق شـرط در دسـتور      ٣١/٤٨ ة، با تصويب قطعنام١٩٩٣

 ١٩٩٤الملل در سال  كميسيون حقوق بين .الملل قرار گرفت كار كميسيون حقوق بين
اولين گزارش خود را ارائه  ،وي سال بعد. دي آلن پله را به عنوان مخبر ويژه برگزيد

الملل در مورد حق  هاي قبلي كميسيون حقوق بيننمود كه در آن تنها به بررسي كار
نمود كه هدف از بررسي موضوع حق شرط، تغيير و اصـلاح  شرط پرداخته و عنوان 

/UN Doc. A) مقررات اساسي كنوانسيون وين نيست  ( ), par. ). 
بـا توجـه بـه مباحـث مربـوط بـه        ١٩٩٧مخبر ويژه در گزارش دوم خود در سال «

 :نمايد بندي زير را ارائه مي ششم، جمع ةتتحفظ در كمي
 .»حق شرط به معاهدات«پيشنهاد تغيير عنوان مورد بررسي به  ـ١
آوردهاي رژيم حقوقي وين در خصوص حـق   تأكيد بر ضرورت حفظ دست ـ٢

                                                        
خود دربارة حق شـرط بـر ميثـاق سياسـي و مـدني،       ٢٤با ارائة تفسير شمارة  ١٩٩٤كميتة حقوق بشر در سال . ١

بر اختيار اين كميته نسبت به بررسي تحفظـات و حتـي ارزيـابي     پذير وين، د ضمني از نظام انعطافبا انتقا
 .(١.par ,١٩٩٤ ,General Comment)گيري راجع به صحت و بطلان آن تأكيد كرد  و نتيجه
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 .يي و پذيرش آن اثبات شده استاشرط كه كار
ين بـردن  ضرورت پرداختن به ابهامات مربـوط بـه رژيـم حقـوقي ويـن و از ب ـ      ـ٣

 .آن، از جمله آثار حقوقي تحفظ و اعتراض به آن خلأهاي
اصول راهنما در خصـوص حـق شـرط     ةاتفاق نظر بر ضرورت تدوين مجموع ـ٤

 . »الملل قرار گيرد هاي بينها و سازماندولت ةكه مورد استفاد
ظ الملل بـر اسـاس گزارشـات مخبـر ويـژه، ضـرورت حف ـ       كميسيون حقوق بين«

و معتقد است نظام حقـوقي  كرده را تأكيد  ١٩٦٩چهارچوب اساسي كنوانسيون وين 
تقنيني، از جمله معاهـدات حقـوق بشـر     ةجانب وانسيون وين بر تمام معاهدات چندكن

هـايي را  اگر ابهامات و خلأهاي موجود در كنوانسـيون ويـن نگراني  . قابل اعمال است
ها در خصوص ب شده است، اين نگرانيدر مورد معاهدات مربوط به حقوق بشر موج

 . »ساير معاهدات نيز وجود دارد
د بـر مبنـاي   ن ـتوان بندي مخبر ويژه اين بود كه اركان ناظر بر حقوق بشر مي جمع«
توانند آثار و نتايج مترتب بـر   اما نمي ،ها بپردازندنظارتي خود، به ارزيابي شرط ةوظيف

گـذار در معاهـده    نموده و در مـورد عضـويت دولـت شـرط     اعلام شرط را مشخص
 . »تصميمي اتخاذ كنند

 پذيرش و اعتراض به حق شرط.  6ـ1
كنوانسيون ويـن، دو معيـار اساسـي در مـورد پـذيرش حـق        ٢٠و  ١٩ ةبا توجه به ماد

 :الملل معاهدات مطرح است شرط از نظر حقوق بين
 .و موضوع معاهدهعدم مغايرت حق شرط با هدف  :اول
 .موافقت ساير كشورهاي متعاهد :دوم

نياز به تأمل بيشتر دارد اين است كه اين دو معيار چگونه در كنار يكـديگر  آنچه 
 گيرند؟ قرار مي

: دو ديدگاه وجود دارد ١٩٦٩در مورد اعتبار حق شرط بر اساس كنوانسيون وين 
حق شرط را عدم مغايرت بـا   كه معيار اصلي اعتبار» قابليت پذيرش حق شرط« ةنظري

كـه   »قابليت مخالفت بـا حـق شـرط   « ةنظري، داند و ديگر هدف و موضوع معاهده مي
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هـاي متعاهـد   ملاك اعتبار يا عدم اعتبار تحفظ را واكنش مثبت يـا منفـي سـاير دولت   
 .داند مي

در صـورتي كـه تحفـظ بـا موضـوع و      » قابليت پذيرش«نظر طرفداران مكتب  به«
هـاي متعاهـد،   صرف نظـر از واكـنش سـاير دولت    ،بقت نداشته باشدهدف معاهده مطا

» قابليـت مخالفـت بـا حـق شـرط     «در مقابل، به نظر مكتب . غير نافذ است و بلااعتبار
و تنها معيار و ملاك در اين  باشد مي هامبناي اعتبار يا عدم اعتبار حق شرط، نظر دولت

بـه عبـارت ديگـر در صـورت      .هاي متعاهد استرابطه مخالفت يا واكنش ساير دولت
هاي معاهده، مطابقت با موضوع و هدف معاهده، موضـوعيت پيـدا   موافقت تمام طرف

اگر شرطي در واقع مغاير بـا هـدف و موضـوع    «.  »كند نمي
هاي ديگر معاهده با آن موافقت نمايند، اين امر بـه معنـي   طرف ةمعاهده باشد، ولي هم

 . »در معاهده خواهد بودتجديد نظر 
گنجانـده   ٢٠و  ١٩ايـن دو معيـار را در مـواد     ١٩٦٩نظام حقوقي كنوانسيون وين 

. را نـدارد شـفافيت لازم   ،هاي مـذكور اما نظر كنوانسيون در خصوص ديدگاه ،است
يعنـي   هر دو معيار در اعتبار حق شرط لازم الرعايه است؛ ،بندي اين دو ماده در جمع

بايست مطابق با هدف و موضوع معاهده باشد و در عين حال بايد مورد  حق شرط مي
 .هاي متعاهد قرار گيردپذيرش ديگر دولت

 آثار اعتراض به حق شرط. 7ـ1
تـوان دريافـت كـه بـه محـض       ، مـي ٢١ ةمـاد  ٣و بنـد   ٢٠ ةمـاد ) ب( ٤در بررسي بند 

حـق شـرط و دولـت     ةكننـد  مميان اعلا ،صرف به حق شرط، اثر حقوقي آن اعتراضِ
 .معترض به آن منتفي خواهد شد

هرگـاه كشـوري كـه بـه حـق شـرط       « :دارد مقـرر مـي   بـاره در اين  ٢١ ةماد ٣بند 
حـق شـرط    ةميان خود و كشور انشاكنند ،اعتراض كرده به لازم الاجرا شدن معاهده

معترض نباشد، آن قسمت از مقررات معاهده كه حـق شـرط متضـمن آن اسـت، در     
 .»بيني شده بين دو كشور اعمال نخواهد شد ي كه طبق حق شرط پيشحد

اعتراض به حق شـرط از جانـب كشـور ديگـر     « :دارد نيز مقرر مي ٢٠مادة ) ب( ٤بند 
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حق شـرط   ةكننده و كشور انشاكنند معاهده، مانع اجراي معاهده ميان كشور اعتراض
 .»ا صريحاً بيان كندكننده قصد خلاف آن ر نخواهد بود، مگر آنكه كشور اعتراض

كه از اين قاعده به عمل آمده، به اين صورت بـوده اسـت كـه معاهـده      توجيهي«
 اصولاً ممكن است با وجود عدم توافق دو دولت در مـوارد مشـخص بـه طـور كلـي     

(in globo)          ميان آنها به اجرا درآيـد؛ زيـرا مخالفـت دولـت معتـرض بـا چنـد حـق
ت به طور كلي از هم پيمـان شـدن بـا دولـت     محفوظ به معناي آن نيست كه آن دول

 . »واضع شرط منصرف شده است
الملل، از جمله پروفسور سينكلر معتقدند كه اعطـاي   برخي از علماي حقوق بين«

كننده كه بتواند به رغم حق شرط اعلام شده، معاهده را  اين اختيار به كشور اعتراض
كننده مجرا بداند و توجهي به حق شرط نداشته  و كشور شرط كلاً در مناسبات خود

زيرا كشور  ؛استانصاف باشد، خلاف اصل برابري طرفين و خلاف اصل عدالت و 
 »دهد كه به هيچ وجه با آن موافق نيست حق شرط را در موضعي قرار مي ةكنند اعلام

. 
به سبب غير مجاز بودن يا (ن حق شرط در مجموع، دو ديدگاه در خصوص بطلا

 :مطرح است) اعتراض به آن
بر اين اسـاس بطـلان   . ديدگاه غير قابل تفكيك بودن شرط از مقررات مربوط ـ١

گـذار شـده و ايـن دولـت عضـويت       اعتباري رضايت دولـت شـرط   شرط موجب بي
هـده  گـذار از معا  دهد و اين امر به معني اخـراج دولـت شـرط    معاهده را از دست مي

بـالايي، شـرط    ةها ترجيح بدهند كه به جاي پرداختن چنين هزين ـبوده و چه بسا دولت
 . ود را پس بگيرند يا تعديل نمايندخ

ديدگاه قابل تفكيك بودن شرط غير مجاز از مقررات موضوع شرط و التـزام   ـ٢
ي كه بر آنها اعلام شرط شـده  گذار در قبال تمام معاهده از جمله مقررات دولت شرط

 .است
هـا و برخـي از اعضـاي كميسـيون حقـوق      دولت ةاين راه حل بـا مخالفـت گسـترد   

 . الملل و نويسندگان روبرو شده است بين
توان دولتي را در قبال مقرراتـي   استدلال مخالفين ديدگاه اخير اين است كه نمي
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زيرا اين امر  ؛خودداري كرده است از معاهده ملزم دانست كه صراحتاً از پذيرش آن
 .باشد ها ميدولت ةبر خلاف اصل رضايت و حاكميت اراد

نظران معتقد به قابليت تفكيك شرط بوده و اظهار  ، برخي از صاحباين وجود با
آلي را در جهت منافع ملي خود در نظر گرفته  دارند كه گاهي دولتها شرايط ايده مي

ه مبنـا و اسـاس رضـايت آنهـا را بـه التـزام در قبـال        كنند ك ـ و شرطهايي را اعلام مي
از اين گونه شرطها به شرطهاي غير ضروري يا فرعي تعبيـر  . دهد معاهده تشكيل نمي

بدين ترتيب، اگر شرطهاي ضروري و اساسي قابـل تفكيـك از مقـررات     . ...شود مي
ه نسبت شرطهاي نه چندان ضروري قابل تفكيك بوده و به مقرراتي ك مربوط نيستند،

حقوق بشر نيـز بـا اسـتناد بـه      ةكميت.  ...كند اي وارد نمي به آنها اعلام شرط شده لطمه
قابليـت تفكيـك شـرط از     ةنظري ـ Belilos ةرأي دادگاه اروپايي حقوق بشر در قضـي 

.General Comment, , par) دهـد  مقررات مربوط را مورد تأكيـد قـرار مـي    بـر  . (
شود بدون اينكه رضايت دولـت در   غير مجاز باطل مياساس رأي اين دادگاه، شرط 
 .  قبال معاهده مخدوش گردد
و  ٢١ ةمـاد  ٣رسد و شايد بتوان با تأمل در بنـد   تر به نظر مي در كل آنچه منصفانه

 ةمـاد  ٣چه اينكـه بنـد   . آن را استفاده كرد، ديدگاه ديگري است ٢٠ ةماد) ب( ٤بند 
قام بيان اثر اعتراض به حق شرط بوده پس به طور طبيعي مفاد حق شرط بين در م ٢١

هرگاه كشوري كه به حق شرط اعتراض كـرده، بـه لازم   «: شود دو كشور اعمال نمي
الاجرا شدن معاهده ميان خـود و كشـور انشـاكنندة حـق شـرط معتـرض نباشـد، آن        

كـه طبـق حـق     قسمت از مقررات معاهده كه حق شرط متضمن آن است، در حـدي 
در عين حال كشور معترض به . »شده بين دو كشور اعمال نخواهد شد بيني شرط پيش

حق شرط به لازم الاجرا شدن معاهده معترض نيست كه اين عـدم اعتـراض بـه لازم    
تواند به معني عدم اعتراض بـه امكـان اجـرا تفسـير      ميان آنها مي ةالاجرا شدن معاهد
شـور معتـرض بـه حـق شـرط، بـه لازم الاجـرا شـدن         پس وقتي ك. شود نه لزوم اجرا

معاهــداتي بــين خــود و دولــت  ةيعنــي امكــان ايجــاد رابطــ ،معاهــده معتــرض نيســت
 ةماد) ب( ٤همين معني در بند . داند گذار را بدون اعمال حق شرط محفوظ مي شرط
اعتراض به حـق شـرط از جانـب كشـور ديگـر معاهـده، مـانع        «: لحاظ شده است ٢٠
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حق شرط نخواهد بـود،   ةكننده و كشور انشاكنند ه ميان كشور اعتراضاجراي معاهد
پـس اگـر   . »كننده قصد خلاف آن را صريحاً و قطعـاً بيـان كنـد    مگر كشور اعتراض

حـق شـرط    ةكنند معترض به حق شرط صراحتاً خواستار عدم طرفيت با اعلام كشور
 ةانع رابط ـدر معاهده نباشد و فقط به حـق شـرط اعتـراض كنـد، صـرف اعتـراض م ـ      

امكاني كـه تحقـق آن بـه تصـميمات     . معاهداتي ممكن الوقوع ميان دو كشور نيست
گيـري آن و   حق شرط مبني بر تعديل حق شرط يـا بـازپس   ةكنند بعدي كشور اعلام

بدون  ةتصميمات كشور معترض به حق شرط مبني بر پذيرش شرايط جديد يا معاهد
رض به حق شرط صراحتاً اعلام كند حتي ممكن است كشور معت. رزرو، وابسته است

امـا ايـن   . گـذار معتـرض نيسـت    به لازم الاجرا شدن معاهده ميان خود و دولت شرط
چرا كه از بديهيات حقوق معاهـدات مبتنـي بـر رضـايت در چنـين       ،كند كفايت نمي

فرضي آن است كه عدم اعتراض يك كشور به لازم الاجرا شـدن نبايـد مسـاوي بـا     
بلكه هر آينـه حـق كشـور ديگـر بـراي اخـذ        ،عاهده تصور گرددلازم الاجرا شدن م

 .تصميم مطابق با وضعيت جديد محفوظ خواهد بود
راجـع بـه    ١٩٦٩چنين تفسير و تأويلي از مواد مـذكور بـا روح كنوانسـيون ويـن     

بيـان مـذكور در   . تر است معاهدات و اصول حاكم بر آن مطابق و به انصاف نزديك
، اثـر مناسـب و مقتضـي در نظـر گرفتـه، امكـان اجـراي        عين حال كه براي اعتـراض 

 .بيني كرده است ط جديد را نيز پيشيمعاهده در فضا و شرا

 در حقوق اسلامي» حق شرط«. 2
يكي از مباحث مهم حقوق معاهدات است و مقررات مربوط به » تحفظ يا حق شرط«

وجـود ايـن از    بـا  ؛الملل تا حدودي پيش از اين بيـان گرديـد   آن در منابع حقوق بين
 :منظر حقوق اسلامي نيز اين موضوع از دو جهت قابل طرح است

از اين جهت كه آيا اين تأسيس در تاريخ سياسـي اسـلام و روابـط حقـوقي     : اول
 دولت اسلامي با ساير دولتها سابقه دارد يا خير؟

 اينكه ماهيت آن در فقه اسلامي چيست؟: دوم
سلام، از آن جهت كه تحفظ در معاهدات حق شرط در ا اما بررسي سابقة تاريخي
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بـدين سـبب   . المللي در صدر اسلام است المللي منوط به احراز وجود معاهدة بين بين
لازم است مقدمتاً، معاهدات صدر اسلام را با در نظر گـرفتن معيارهـاي مـورد قبـول     

 .الملل، به طور مختصر بررسي كنيم و سپس بحث مذكور را پي بگيريم بين حقوق

 المللي در قرآن كريم بين ةمعاهد. 1ـ2
المللي نيست؛ چون انعقـاد آنهـا راه و    در اسلام ترديدي در مشروعيت معاهدات بين«

اي براي تحقق اهداف عالي اسلام اسـت و قـرآن مجيـد در ايـن رابطـه انعقـاد        وسيله
معاهدات را با حكومتهاي غير اسلامي و يـا اقـوام و جماعـات و يـا گروههـاي غيـر       

و تعبيرات يا اصطلاحاتي در اين بـاره بـه     »مي مجاز تلقي كردهاسلا
برده كه به نظر مفسرين، مختص معاهدات بين اقوام و ملل اسـت و يـا بيشـتر در     كار

اين اصطلاحات قرآني؛ ميثاق، عهد، ايـلاف، ال،   ةاز جمل. شود اين رابطه استفاده مي
در فقـه و تـاريخ اسـلام معاهـداتي تحـت عنـوان       ضـمن اينكـه   . باشـد  ذمه و عقد مي

اصطلاح . موادعه، مهادنه، عقد ذمه بين دولت اسلامي با ساير اقوام وجود داشته است
به معني معاهده ميان اقوام يا ملل در برخي از آيات قرآن كريم به كـار رفتـه   » ميثاق«

 . است
 دانسته است» عقد ذمه«را به معني عهد به نوع ميثاق  مرحوم شيخ طبرسي

ميثاق را به معني مطلق عهد اعم از عقـد ذمـه و    اما مرحوم علامه طباطبايي. 
به هر حال استعمال اين اصـطلاح  .  داند ديگري مي ةيا هر معاهد

 .براي معاهده ميان اقوام يا ملتها قطعي است
نيز به معني معاهده بين اقوام و ملتها در قرآن در شكلهاي مختلف استعمال » عهد«

در سورة توبه اين اصطلاح بـه معنـي معاهـدة    .  شده است
ميـان حكومـت اسـلام و    » حفـظ صـلح و عـدم تعـرض    «با موضوع و هـدف  (» امان«

 . به كار رفته است) مشركان
نيز نوعي معاهده بوده كه ملل ساكن عربستان با حكـام سـوريه، حبشـه،    » ايلاف«

ايران و غيره، به منظور عبور كاروانهاي تجاري از سرزمينهاي آنـان بـا حفـظ امنيـت     
 . شود تعبير مي» نظام ايلاف«اند و از آن به  كرده كامل، منعقد مي
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 برخي از مفسـرين . به كار رفته است» قريش« ةوراين كلمه دو مرتبه در س
الفـت  «؛ دلالت اين كلمه بر پيمان و عهد را بعيد و آن را به معنـي  

آن را اشـاره بـه     در مقابل برخي از نويسـندگان . اند دانسته »گرفتن
 .باشد مي» المللي امنيتي بين ةمعاهد«دانند كه در واقع بيانگر يك  مي» نظام ايلاف«

و  ١»الّ«دو اصطلاح ديگر كه در قـرآن كـريم بـه معنـاي معاهـده بـه كـار رفتـه،         
»ضمن اينكه عهد و عقد كه در متون اسلامي زياد به كـار رفتـه، هـم    . باشد مي ٢»هذم

. اسـت ) معاهـدات (المللـي   شامل عقدهاي خصوصي بين افـراد و هـم عقـدهاي بـين    
را » عموميـت «مائـده   ةمبارك ـ ةسـور  يـك  در آيـة » العقـود «ة سرين از كلمچنانكه مف

 . دانند و آن را دليل روشني بر اين مدعا ميكنند  مياستفاده 
مهادنه، معاقده، موادعه و مصالحه نيـز اصـطلاحاتي اسـت كـه در متـون فقهـي و       

هدنه يـا مهادنـه، نـوعي    «. ه يكديگرندبسيار مشاب ،تاريخ اسلام به كار رفته و در معني
جنگ است كه بين دولت اسلامي و دولت بيگانه منعقـد   ةبس و متارك قرارداد آتش

بـس و چگـونگي آن، شـروط و     شود كه ممكن است افزون بر تبيين اصـل آتـش   مي
 .»در آن گنجانده شودـ   از جمله شروط مربوط به حقوق بيگانگان ـ مواد ديگري نيز

 المللي در تاريخ سياسي صدر اسلام ات بينمعاهد. 2ـ2
الملل معاهدات  المللي در حقوق بين بين ةبا بررسي قيود و عناصر تعريف يك معاهد

و المللي تحت شرايطي از نظر حقوق اسلامي لازم الرعايـه   بين ةيابيم كه معاهد درمي
خود را از منبعي كه اعتبار . شود است و حتي در حد يك منبع حقوقي ظاهر ميمعتبر 

ولي روشـن  «اصول كلي قرآن و روايات در لزوم وفاي به عهد و پيمان گرفته است؛ 
به خـود قـرارداد   ) معاهدات(الملل بر اساس قراردادها  است كه در تدوين حقوق بين

بر ايـن اسـاس در حقيقـت منبـع ايـن بخـش از       . شود، نه به كتاب و سنت مراجعه مي
نيز منابع ديگـري هسـتند كـه    ... الملل و عرف بينحقوق خود قراردادهايند چنان كه 

                                                        
، يمكـارم شـيراز  (باشد  مي» عهد و پيمان«يا » خويشاوندي«توبه به معني  ةسور ١٠و  ٨در آيات » إلّ«. ١

٧/٢٩٧: ١٣٥٣.( 
شد  ميدارد كه ميان مسلمانان و كفار اهل كتاب منعقد ) عقد ذمه(اي تحت همين نام  اشاره به معاهده .٢

 ).٩/١٦٧: ١٣٩٤، طباطبايي(
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 »شـوند  همانند قرارداد منبع مستقل حقوق محسوب مي
. 

المللي نيست، چون انعقاد آنها راه  اسلام ترديدي در مشروعيت معاهدات بين در«
و پيشـواي مسـلمين    اي است بـراي تحقـق اهـداف عـالي اسـلام و لـذا امـام        و وسيله

هايي را چنانچـه صـلاح ديـن و امـت باشـد و يـا        نامه تواند با غير مسلمين موافقت مي
 . »موجب تأليف قلوب آنان به سمت مسلمين گردد، منعقد نمايد

 المللي صدر اسلام هايي از معاهدات بين نمونه. 3ـ2
قبايل اوس و خزرج كه مفاد آن شـامل   و نمايندگان ميان پيامبر اكرم پيمان عقبه ـ١

 ١.اعتقاد و التزام به اسلام، هجرت رسول خدا به يثرب و اتحاد و دفاع مشترك بود
ميـان   ،شـهرت يافتـه   »منشور مدينـه «المللي امنيت و اتحاد كه بـه   بين ةمعاهد ـ٢

                                                        
بعضـي از  ، هنوز دولـت اسـلامي تشـكيل نگرديـده بـود     ) قبل از هجرت(نظر به اين كه در آن تاريخ . ١

، ضـيايي بيگـدلي  (ه محـل ترديـد اسـت    ببه پيمان عق» المللي داد بينقرار«دادن عنوان : اساتيد معتقدند
المللي متناسـب   بين ةتوان گفت اين معاهده يك معاهد در حالي كه با دقت نظر بيشتر مي). ٤٠: ١٣٧٥

معاهـده عبـارت اسـت از    : ١٩٦٩كنوانسيون ويـن   ٢ ةتوضيح اين كه طبق ماد. با زمان خود بوده است
منظـور از دولـت در ايـن    .  ...الملـل  ها با حاكميت حقـوق بـين  كتوب ميان دولتالمللي م يك توافق بين

قـدرت  (است كه به معني يك كشور با حاكميت سياسي  »كشور«يا مختصراً » دولت ـ كشور «خصوص 
رابطـه بـا عنصـر اول و دوم    در ). ٣٩: ١٣٧٣، قاضـي (باشـد   جمعيـت و قلمـروي مسـتقل مـي    ، )سياسي

چرا كه جمعيت كوچك مسـلمانان و  ، آن دو وجود داشته» هبپيمان عق«اد توان گفت در زمان انعق مي
فقـدان  . انـد  پيامبر اعظم اسلام اين پيمان را منعقد كـرده ) قدرت سياسي(مستقل تحت نظارت سياسي 

 ـ  توانـد موجوديـت دولـت    دكتر ابوالفضل قاضي نمي ةبه گفت، به رغم اهميتش) سرزمين(عنصر سوم 
ها در مكاني خارج از محل از آن بگيرد چنانكه تاريخ نشان داده بسياري از دولتكشور را به يك باره 

استقرار بعدي و نهايي خود تشكيل شده و موجوديت خود را از طريق اعمال سياسي و نظامي و غيـره  
فرانسويان به رهبري ژنرال دوگل دولت آزاد فرانسه را در خـاك بريتانيـا و   . اند ظهور رسانده ةبه منص
ضمن اين ). ٤٤: همان(اند  ها قدرت عمومي خود را در خارج از سرزمين فلسطين سازمان دادهطينيفلس

عربستان هيچ گونه وحدت  ةدانيم در سالهاي اول ظهور اسلام ميان قبايل و شهرهاي شبه جزير كه مي
، ليضـيايي بيگـد  ( آمدند مستقلي به حساب مي» واحد سياسي«سياسي وجود نداشت و هر يك تقريباً 

نيـز بـه طـور كلـي اسـلام مـوازين حقـوق        » الملـل  حاكميت حقـوق بـين  «در رابطه با قيد ). ٤٢: ١٣٧٥
الملل را در هر زمان در صورتي كه مغاير با اصول مسلم اسلام نباشد و منجر به حاكميت كفار بـر   بين

: ١٣٥٣، يرازيمكارم ش: ك.ر، نساء ةمبارك ةسور ١٤١ ةآي، نفي سبيل ةقاعد(پذيرد  مسلمين نشود مي
 ).١/٤٨٦: تا بي، خميني امام ؛٤/١٧٥
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حكومت نوپاي اسلام و واحدهاي سياسـي مسـتقل يهـودي و غيـر يهـودي مدينـه و       
 .منعقد گرديداطراف آن 

ميان حكومـت اسـلام و    »صلح حديبيه«المللي صلح تحت عنوان  بين ةمعاهد ـ٣
قبايل متحد با آن از يك طرف و مشركان مكه و قبايل متحد با آنها از طـرف ديگـر   

سال، احترام بـه   ١٠ترك مخاصمه به مدت : مفاد اين معاهده عبارت بود از. بسته شد
راههاي تجاري، آزادي تبليغ اسـلام و انجـام مراسـم     پيمانهاي يكديگر، تأمين امنيت

 مذهبي مسلمانان در مكه و بعضي از حقـوق و تكـاليف ديگـر   
. 

در ايـن سـال هيئتهـاي زيـادي از طـرف قبايـل و       : پيمانهاي سال نهم هجري ـ٤
 مان به مدينه آمده با رسول خـدا عربستان براي انعقاد پي ةاقوام مختلف شبه جزير

 پيمان بستند
ــه  .  ــه طــوري كــه ايــن ســال ب  )ســال آمــد و شــد هيئتهــا (» عــام الوفــود«ب

 اين پيمانهـا عـلاوه بـر اينكـه حقـوق و تكـاليفي را در پـي پـذيرش        . معروف گرديد
كرد، بعضاً متضمن مسـائل امنيتـي يـا توافقهـايي بـر سـر        سلام براي طرفين ايجاد ميا

  يره نيز بودو غ) اقطاعات يا بخششها(سرزمين 

. 
المللي صدر  توان آنها را نيز به عنوان قراردادهاي بين از جمله پيمانهايي كه مي  ـ٥

رد و بـدل كـردن نامـه منعقـد گرديـده       ةتلقي كرد، مواردي است كه به وسيلاسلام 
 اكثر قريب به اتفاق وقوع اين گونه قراردادها، پس از صلح حديبيه بوده است. است

با خيالي آسوده به تبليـغ ديـن مبـين اسـلام و      زيرا پيامبر اكرم. 
عربستان و حكومتهاي بـزرگ   ةجزيردعوت از واحدهاي سياسي مستقل داخل شبه 

 پرداختنـد ... غسـان، عمـان، يمامـه و    نظير ايـران، روم، حبشـه،   ،آن روز
 . 

 يكـي از حـوادث مهـم سـال نهـم هجـرت،       :قـرارداد بـا نصـاراي نجـران      ـ٦
خودداري نصارا از و نصاراي نجران است كه پس از  رسول خدا» مباهله«جريان 

المللي ميان دولت اسـلامي و نصـاراي نجـران     بين ةمباهله، منجر به انعقاد يك معاهد
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 گرديــد
. 

در معاهـدات صـدر اسـلام بـه كـار رفتـه       » حق شـرط «آيا  .4ـ2
 است؟

انعقاد معاهـدات بـه برخـي از اعمـال حقـوقي       ةي صدر اسلام در زميندر تاريخ سياس
منطبـق  » قيـد شـرط  «الملل معاهدات، بيشـتر بـا    خوريم كه امروزه در حقوق بين برمي
از جهـت تحديـد تعهـدات مشـترك     » حق شرط«از آن جهت كه قيد شرط با . است

مصاديق نيز  ضمن اينكه بعضي موارد و ،ده نيستياست ذكر آن مصاديق خالي از فا
گيـري آن طبـق حقـوق     ين شـكل ي ـخورد كـه بـه مفهـوم حـق شـرط و آ      به چشم مي

به اين جهت با بررسـي اجمـالي تـاريخ    . الملل معاهدات فعلي بسيار نزديك است بين
خـوريم كـه در    به مواردي شامل هر دو مفهوم برمـي  معاهدات زمان رسول اكرم

 ١:شود ذيل به آنها اشاره مي
در ابتداي سال هفتم و يا بنا به نقلي در سـال ششـم    يامبر اكرمزماني كه پ« ـ١

بن علي الحنفي و اهل  یهوذاي به  نوشت، نامه هاي دعوت به اسلام را مي نامه ،هجري
كه با پيامبر در عهد و پيمان اسـلام يـا   (نوشت و آنها را به اسلام دعوت كرد » يمامه«

 . )جزيه در آيند
مـن  ! خواني چه نيكـو و زيباسـت   آنچه كه تو بدان فرا مي«: امه پاسخ دادرهبر يم

هراسـند،   خودم هسـتم و تازيـان از منزلـت و پايگـاه مـن مـي       ةشاعر و سخنگوي قبيل
 . »به من بسپار تا از تو پيروي كنم )امر رسالت(بخشي از اين كار را 

پيامبر خدا در مورد پذيرش اسـلام، مسـتلزم   پيماني با  شود هم چنانكه ملاحظه مي
اسـلامي   ةرهبـري جامع ـ  ةقبول تمامي حقوق و تكاليف ناشي از آن و از جمله مسـئل 

رهبر يمامه با محدود كردن بخشي از تعهدات خود خواهان اعمال رهبـري در  . است
 .مورد پذيرش پيامبر قرار نگرفت ،البته اين تحديد تعهد. بخشي از سرزمين گرديد

                                                        
البته اين معاهدات عمدتاً دو جانبه است و حق شرط در آن منجر به تغيير معاهده شده و ديگر شـكل  . ١

 .مصطلح خود را ندارد
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يـك قـرارداد اتحـاد و     هللاحتمالاً در سال پنجم هجرت بود كـه رسـول ا  « ـ٢
آن  ةعبد بن عدي منعقد سـاخت كـه دربـار    بنو ةبا قبيل) و همكاري امنيتي(طرفي  بي

 :اند مورخان چنين نوشته
: آنها گفتنـد .. .ت نمايندگي بنو عبد بن عدي را به حضور پذيرفتئرسول االله، هي

هسـتيم و از نيرومنـدترين   ) يعني اطـراف مكـه  (ن ارض اقدس محمد، ما از ساكنا اي
ايـم   ما با تو سر جنگ نداريم، اما آمـاده . كنند قبايلي هستيم كه در آن جا زندگي مي

خواهيم با قريش به  در جنگها تو را ياري كنيم، به جز جنگ با قريش مكه، زيرا نمي
 . »جنگ بپردازيم

همكاري در تمام جنگها بـه جـز جنـگ بـا     (چنين تحديد تعهدي  مذكور با ةقبيل
 .امنيتي منعقد كردند دةمعاه با پيامبر اكرم) قريش
العرب، بزرگان طائف از نظر  یجزيرآن در سراسر  ةبا پيشرفت اسلام و توسع« ـ٣

 مذهب خود را در محاصره ديدند و تصميم گرفتند تا هيئتي را به نزد رسول خدا
هيئت مذكور پس از ملاقات   »اسلام اختيار كنندفرستاده و 

طـائف در   ةقبيل ـ«: طي مشـروط نمـود  يالتـزام بـه اسـلام را بـه شـرا      با رسول اكرم
بزرگ طائف سه سال به همان حال باقي  ةگروند كه بتخان ين توحيد مييصورتي به آ

آنان هنگامي . پرستش قرار گيرد ، در اين مدت مورد»لات«بماند و بت بزرگ قبيله 
كه با ناراحتي پيامبر روبرو شدند، از درخواست خود تنزل كرده، درخواست نمودند 

. چنين استثنايي را نپـذيرفت  باز پيامبر اكرم.. (.آنها يك ماه باقي بماند ةكه بتخان
اد كند، پس افر اكنون كه پيامبر با چنين شرطي موافقت نمي) بدين جهت آنها گفتند

قبيله را از شكستن بتها به دست خود معاف بدارد و افراد ديگـر را مـأمور سـازد كـه     
شرط ديگر آنها ايـن بـود   .. .پيامبر با اين شرط موافقت نمود. بتهاي طائف را بشكنند

ضـمن رد ايـن    پيـامبر اكـرم  . (كه پيـامبر آنهـا را از خوانـدن نمـاز معـاف بـدارد      
به اين . (ه در آن نماز نباشد، در آن خيري نيستديني ك: در پاسخ فرمودند) خواسته
 . »طي به امضا رسيدياي شامل مواد و شرا عهدنامه) ترتيب
منعقـد  » خزاعـه «و » نوفـل « ةقبل از اسلام يك پيمان همكاري امنيتي ميان قبيل ـ ـ٤

دشــمس و بــر پيمــاني كــه نوفــل و برادرزادگــان او عب پيــامبر اكــرم«. شــده بــود
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ولـي   ،عبدالمطلب، با خزاعه بسته بودند صحه گذارد و آن را با خزاعه تجديـد كـرد  
با اين شرط كه به هيچ ستمگري ياري نرسـاند و تنهـا بـه يـاري سـتمديده      ...  :فرمود
 . »برخيزد

 چه(آنها، ياري و كمك و تأمين امنيت طرفين متعاهد به طور مطلق  ةمفاد معاهد
همكـاري  » تحفظ«با اين  پيامبر اكرم. بود) حق باشند يا بر باطل يك قضيه بر در

. را منحصر به موردي نمود كه طرف متعاهـد سـتمكار نبـوده، در موضـع حـق باشـد      
 .پذيرفتند و به دنبال آن اسلام اختيار كردند» خزاعه«نمايندگان 

دارد چه اينكـه پيمـاني   وجود » حق شرط«جالب اينكه در اين مورد شباهت زيادي با 
 .تعهدات را محدود نمودند ةرياز سابق وجود داشته و پيامبر در هنگام الحاق به آن دا

مذجح، به نمايندگي از  ةجهيش بن انيس نخعي همراه تني چند از كسان قبيل«  ـ٥
) پيمان شـوند  تا با پيامبر در مورد پذيرش اسلام هم(سوي آن قبيله، نزد پيامبر آمدند 

گرويم كـه آب، چراگـاه و درختـان هـدال      ما با اين شرط به اسلام مي: ن گفتندايشا
 .سرزمين ما از آن خود ما باشد

خدايا انبوهي جمعيت و سروري را بر مردم مذجح و بار: فرمودند پيامبر اكرم
 . »...سرزمين آنان مبارك گردان

زم پذيرش احكـام مـالي   در مورد اختيار اسلام، مستل عهدي با رسول خدا هم
مســلمان در ايــن  وليت قبايــل تــازهئگفتــه، مســ اســلام نيــز اســت و در دو مــورد پــيش

 .خصوص و به نفع آنان محدود گرديده است
هـر كسـي از اتبـاع طـرفين بـه      ) طبق معاهـده (در صلح حديبيه، ابتدا قرار بود   ـ٦

بنـد  . ا نپـذيرفت طرف قريش ايـن بنـد ر   ةنمايند. طرف ديگر پناه آورد مسترد گردد
 .جانبه از طرف مسلمين اعمال گرديد مذكور به طور يك

. و مسـلمين بـود   اين امر، محدود كردن تعهدات قريش نسبت به پيامبر اكرم
 :صلح حديبيه چنين آمد ةدر نهايت در مفاد معاهد

اي از رئـيس يـا مـولاي خـود      چنانچه كساني از بين قـريش بـدون اينكـه اجـازه    «
بپيوندند او آنها را به قـريش برگردانـد، لكـن هـر كسـي كـه از        دبگيرند به محم
 . »به قريش بيايد آنها او را باز نخواهند گرداند سوي محمد
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اي تفسير كرد كه فقـط   اصطلاح استرداد را به گونه پيامبر اكرم«جالب اينكه 
از حديبيه،  يمت پيامبر اكرمشامل مردان باشد و زنان را استثنا كرد كه قبل از عز

 »مواردي از آن نوع پيش آمده بود و قـريش بـا اكـراه بـه قبـول آن، تـن داده بودنـد       
. 

تفسير پيـامبر خـود نـوعي محـدود كـردن تعهـد اسـت و امـروزه در حقـوق           اين
هـر چنـد بـه صـورت      ،الملل معاهدات چنين تفسيري در حكم حـق شـرط اسـت    بين

پيمـان صـلح    در.    بيـان گـردد  تفسـيري   ةاعلامي
كـه ابتـدائاً در مـتن معاهـده      ،از طـرف قـريش   حديبيه حـذف عنـوان رسـول االله   

 .رود مي بيني شده بود نيز مصداقي از تحديد تعهد بشمار پيش

 ة فقهدر آين» حق شرط«. 5 ـ2
حـق  «ره گرديـده كـه مفهـوم    در بررسي تاريخ سياسي صدر اسلام، بـه مـواردي اشـا   

در عين حال در فقـه اسـلامي نيـز    . كند يا مفهومي نزديك به آن را تداعي مي» شرط
تأسيسات حقوقي و مفاهيمي وجود دارد كه هر چند دقيقاً منطبق با مفهوم حق شرط 

هر كدام با آن مرتبط اسـت و از بررسـي آنهـا اولاً مشـروعيت اعمـال چنـين        ،نيست
گردد، ثانياً كيفيت و  المللي توسط دولت اسلامي اثبات مي ت بينتأسيسي در معاهدا

 .شود شرايط اعمال آن بيشتر روشن مي
خـواه  . در فقه و حقوق مدني، در معني تعهد به كار رفتـه اسـت  «شرط و اشتراط 

 . »تعهد به صورت شرط ضمن عقد باشد خواه نه
» حـق شـرط  «زبـان آن را بـه    حقوقـدانان فارسـي   ، عمـدتاً Reservationدر مورد 
 ١.در فقه مقايسه كرد» شرط«توان اين عنوان را با  اند و مي ترجمه نموده

                                                        
» اسـتثنا «مانند موضوع . كند مفاهيم ديگري نيز در فقه وجود دارد كه دقيقاً تحديد تعهد را تداعي مي. ١

در حقوق معاهدات منطبق است نـه بـا حـق    » قيد شرط«ر فقه كه هر چند از نظر مفهومي با اصطلاح د
اسـتثنا در معـاملات مثـل بيـع چنـان      . در عين حال از نظر موضوع اين مقاله حائز اهميت اسـت  ،شرط

 ٣بـه جـز    ماين خـرمن گنـدم را خريـد   : گويد است كه مثلاً زيد در بيع يك خرمن گندم به عمرو مي
وليت و ئمس ـ ةري ـدر بحث قيد شرط و حق شرط هم دقيقاً دا) ٢/٢٦٤: ١٣٧٢، شهيد اول(را كيلو از آن 

 .شود تعهد اطراف معاهده در فرايند شكلي خاص خود محدود مي
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به معني عهد است و آن در اصطلاح حقوقي، تعهـد فرعـي اسـت    در لغت شرط «
عقدي است كه يكي از شـروط  ) عقد مشروط( گيرد و كه ضمن عقد اصلي قرار مي

  »رج شده باشدو يا قيدي در آن د

. 
كنـيم كـه    ملاحظـه مـي  كنـيم  شرط را بررسي  ةكارگيري واژه موارد ب ةهم اگر«
معناي شرط، منوط بودن چيزي به چيز ديگـر اسـت و ايـن گـاهي در امـور       يقتحق

وجود معلول به وجود علت و گاهي در امور  ةخورد و مانند اناط تكويني به چشم مي
محـض   ةشروط در معاهدات، اناط ـ. شود اعتباري مانند معاهدات و تعهدات ديده مي

 »شـوند  اعتباري هستند كه توسط يك طـرف بـه عنـوان جاعـل، جعـل و اعتبـار مـي       
. 

شرط نتيجه،  ـ٢شرط صفت،  ـ١: قسم است ٣مدني شرط بر  قانون ٢٣٤مطابق مادة 
 .شرط فعل اثباتاً و نفياً ـ٣

 ،كميت و كيفيت خاصـي در مـورد عقـد و عوضـين، شـرط نتيجـه       ،شرط صفت
اشتراط اقدام يا عـدم اقـدام يكـي از     ،تحقق امري حقوقي به تبع اشتراط و شرط فعل

به صورت تبعي و با اشـتراط ضـمن عقـد،     اين هر سه در واقع .كند طرفين را بيان مي
پس شـرط در اشـكال مـذكور در واقـع     . كنند مورد نظر اضافه مي ةامري را به معاهد

الملـل معاهـدات    معناي ايجابي دارد در حالي كه حق شرط در اصطلاح حقـوق بـين  
شده در  اگر نتوان دقيقاً حق شرط را با يكي از سه نوع شرط احصا. معناي سلبي دارد

را شامل شرط و اشتراط در كليت خود، حق شرط توان گفت كه  ميتطبيق داد،  فقه
نهايتـاً قيـد و شـرطي در ضـمن يـك معاهـده بـراي تحديـد برخـي از           شود، زيرا مي

توان گفت شرايط و مقـررات صـحت    به اين جهت مي. تعهدات مندرج در آن است
اين شرايط با الهـام  . شرط ضمن عقد هرآينه بايد در مورد حق شرط نيز رعايت شود

 :قانون مدني بيان گرديده است ٢٣٣و  ٢٣٢ة از فقه در ماد
 :ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست ةشروط مفصل: ٢٣٢ ةماد«
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 ١.شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد ـ١
 .شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد ـ٢
 ٢.شرطي كه نامشروع باشد ـ٣

 .موجب بطلان عقد است ذيل باطل و ةشروط مفصل: ٢٣٣ مادة
 ٣.شرط خلاف مقتضاي عقد ـ١
 ٤.شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود ـ٢

اي كه ميان افراد يا  ط صحت شرط ضمن عقد در هر عقد، قرارداد يا معاهدهيشرا
چه آنكه ملاك و مناط در همـه يكـي    ؛بايد رعايت گردد ،گردد كشورها منعقد مي

  اشاره شد كه شرط به معناي كلي خود حق شرط را نيز در برضمن اينكه قبلاً. است
شـرط بايـد ايـن     ةكننده يا پذيرنـد  مثلاً دولت اسلامي در مقام دولت شرط. گيرد مي

زيـرا التـزام بـه     ؛ويژگي را رعايت كند كه با شرط و اشتراط مرتكب امر حرام نشود
ي اعمال شـرط آن اسـت   منظور از اين ويژگي برا. حرام هرگز تعهدآور نخواهد بود
و اينكـه  .  باشد) في نفسه حلال(كه نفس الزام و التزام امري جايز 

كـار بـردن عبـارت    ه ب. حق شرط به مانند شرط ضمن عقد نبايد مبهم و مجهول باشد
كنوانسيون حقـوق معاهـدات    ٢ ةبند دال ماد(در تعريف حق شرط » بعضي مقررات«

اينكـه  گو«: گويـد  دكتر فلسفي در اين بـاره مـي  . مفيد اين معناستدقيقاً ) وين ١٩٦٩
، مردود شـمردن شـروط كلـي و غيـر دقيقـي      ٢ ةعلت اصلي درج اين عبارت در ماد

آور بودن معاهده تـأثير بگـذارد و آن را بـه     است كه امكان دارد بر خصوصيت الزام
 . »كلي از ميان ببرد

                                                        
 ).١٦٨: ١٣٧٦؛ كاتوزيان، ٢/٥: ١٣٧٤انصاري، : ك.ربراي توضيح شرط غير مقدور . ١
ي ي ـاي رواه ـدر كتاب. ١٧٢: ١٣٧٦؛ كاتوزيان، ٢/٧: ١٣٧٤انصاري، : ك.ربراي توضيح شرط نامشروع . ٢

 ).٣٥٤ و ١٢/٣٥٢: تا حر عاملي، بي( از شرط نامشروع به شرط خلاف كتاب و سنت تعبير شده است
: ١٣٧٢؛ شـهيد اول،  ١٧٤و  ١٧٢: ١٣٧٦كاتوزيـان،  : ك.براي توضيح شرط خـلاف مقتضـاي عقـد ر   . ٣

كنوانسيون  ١٩ ةبند ج ماد(موضوع و هدف معاهده جالب اينكه ممنوعيت حق شرط مخالف با . ٧٩٢
 .توان با ممنوعيت شرط خلاف مقتضاي عقد در فقه مقايسه كرد را مي) وين ١٩٦٩

همچنـين در خصـوص   . ٣٩: ١٣٧٥؛ نـوري،  ٢/٢٣: ١٣٧٤انصـاري،  : ك.براي توضيح شرط مجهول ر. ٤
 .٣٤ـ١/١٥: ١٤١٤خويي، : ك.رمفهوم شرط و شرايط آن 
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 اي جمهوري اسلامي ايرانهنگاهي به حق شرط. 3
پس از انقلاب اسلامي و حاكميت جمهوري اسلامي ايران، تلاش نهادهاي سياسي و 
قانوني بر آن بوده كه در وضع قوانين و اعمال آن، چهارچوب شريعت اسلام تا حـد  

ربـط بـا اسـتفاده از     المللـي نيـز ارگانهـاي ذي    بـين  ةدر عرص ـ. ممكن رعايـت گـردد  
المللي، در اين راستا تلاش  در مورد معاهدات بين» حق شرط«تأسيسات حقوقي مثل 

پذيرفتـه قبـل از انقـلاب بـه      العمل به تفريطهاي صـورت  اما شايد در عكس ،اند كرده
و يا به ملاحظـات    المللي بين هنگام التزام به برخي از معاهدات

المللــي عليـه نظـام مقــدس    بـين  سياسـي و تنهـا بـراي كاســتن از فشـارهاي سياسـي و     
جمهوري اسلامي ايران، نهاد قانونگذاري پس از انقلاب در چند نوبت از حق شـرط  

 .الملل و فقه استفاده كرده است اي قابل نقد از نظر حقوق بين به گونه
 :شودهايي از حق شرطهاي ايران براي بررسي بيشتر ذكر  در اينجا لازم است نمونه

ه كنوانسيون سازمان ملـل متحـد بـراي مبـارزه بـا قاچـاق مـواد        قانون الحاق ب« ـ١
 )..م ١٩٨٨(مخدر و داروهاي روانگردان 

شود كه بـه كنوانسـيون سـازمان ملـل متحـد       به دولت اجازه داده مي: واحده ةماد
 ٢٠براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب كنفرانس مـورخ  

) ١(عمـومي، بـا توجـه بـه بنـد       ةدر ششمين جلس ١٣٦٧آذر  ٢٩برابر با  ١٩٨٨دسامبر 
كنوانسيون، مشروط بر آنكه مفاد كنوانسيون در مواردي كه با قوانين  ٢٨ ةماد» الف«

داخلي و موازين اسلام معارض گردد از طرف جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايـه  
 »نباشد، ملحق و اسناد آن را مبادله نمايد

. 
بـه تأييـد شـوراي     ١٧/٩/١٣٧٠به تصويب مجلـس و در   ٣/٩/١٣٧٠اين قانون در 

 .نگهبان رسيد
نظـام جهـاني ترجيحـات     ةنام ـ تقانون الحاق جمهوري اسلامي ايران به موافق« ـ٢

 .بازرگاني بين كشورهاي در حال توسعه
حـال   نظام جهاني ترجيحات بازرگاني بـين كشـورهاي در   ةموافقنام: واحده ماده



 

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

ان 
بست
تا

١٣
٨٧

 / 
رة 
شما

٢٨

تسليم اسناد  ةضميمه به شرح پيوست، تصويب و اجاز ٤ماده و  ٣٤٠توسعه مشتمل بر 
مشـروط بـر آنكـه مفـاد آن در مـواردي كـه بـا قـوانين         . شود و الحاق به آن داده مي

زم داخلي و مـوازين اسـلامي معـارض گـردد از طـرف جمهـوري اسـلامي ايـران لا        
 . »الرعايه نباشد

به تأييـد شـوراي    ٢٧/٩/١٣٧٠به تصويب مجلس و در  ١٣/٩/١٣٧٠اين قانون در 
 .نگهبان رسيد

 .١٩٨٩نوامبر  ٢٠كنوانسيون حقوق كودك مصوب  ـ٣
 ١٩٩٠دســامبر   ٥جمهــوري اســلامي ايــران هنگــام امضــاي كنوانســيون در       «

جمهـوري اسـلامي ايـران    «: به اين شرح اعلام حـق شـرط نمـود   ) ١٣٦٩شهريورماه (
نمايد  نسبت به مواد و مقرراتي كه مغاير با شريعت اسلامي باشد، اعلام حق شرط مي

دارد كه هنگـام تصـويب، چنـين حـق شـرطي را       و اين حق را براي خود محفوظ مي
 . »اعلام نمايد

: سـت مجلـس شـوراي اسـلامي چنـين ا     ١٣٧٢مصـوب اسـفند    ةواحـد  همتن ماد«
ماده به شرح پيوست تصويب  ٥٤كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و 

مشـروط بـر اينكـه    . شود الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن داده مي ةو اجاز
هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد يا  مفاد آن در

 . »مي ايران لازم الرعايه نباشدقرار گيرد، از طرف دولت جمهوري اسلا
 ١٩٧٩:١دسامبر  ١٨كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان مصوب  ـ٤
كنوانسيون محـو  «دهد به  ماده واحده به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه مي«
به شرح پيوست منوط به برقراري تحفظات و شـروط  » اشكال تبعيض عليه زنان ةكلي

 :مربوط را توديع و تسليم نمايدزير ملحق گردد و اسناد 
جمهوري اسلامي ايران مفاد كنوانسيون مذكور را در مواردي كه بـا شـرع   : الف

 .داند مقدس اسلام مغايرت نداشته باشد قابل اجرا مي
ايــن  ٢٩ ةمــاد ١جمهــوري اســلامي ايــران خــود را موظــف بــه اجــراي بنــد  : ب

                                                        
است كه اين كنوانسيون از طرف شوراي محترم نگهبان مورد تأييد قرار نگرفت و ايـران   لازم به ذكر. ١

 .به آن ملحق نشده است
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وري و يا ارجاع به ديـوان  كنوانسيون در خصوص حل و فصل اختلافات از طريق دا
 »داند المللي دادگستري نمي بين

. 

 الملل نقد از ديدگاه حقوق بين. 1ـ3
با آگاهي نسبت بـه هـدف   ) وين ١٩٦٩(عاهدات كنندگان كنوانسيون حقوق م تدوين
كه به » بعضي مقررات«عبارت ) »١« ٢ ةبند دال ماد(حق شرط، در تعريف آن  تشريع

دارد را براي مـردود شـمردن شـروط    » بعضي مقررات معين«طور واضح انصراف به 
رسد تحفظات جمهـوري اسـلامي ايـران     اما به نظر مي. كلي و غير دقيق درج كردند

هـاي آن بيـان گرديـد     كـه قـبلاً نمونـه    المللي، چنـان  به برخي از معاهدات بيننسبت 
شروط كلي و غير دقيق است كه در واقع مشخص نيست ايران به كدام يك از مـواد  
كنوانسيونهاي مذكور پايبند است و كدام يك را مغاير با شرع و قوانين داخلي خود 

ر عـين تصـويب كنوانسـيون، دولـت     اين بدان معني است كه د«ضمن اينكه . داند مي
جمهوري اسلامي ايران فقط به اجراي قوانين داخلي خود و مقررات كنوانسيون كـه  
با آن قانون مغايرت ندارد متعهد است و هيچ گونه تعهدي ندارد كه قـوانين خـود را   

 »بر اساس كنوانسيون اصلاح و يا در آينده بـر آن اسـاس قـانون وضـع كنـد     
. 

تواند با تعريـف حـق شـرط و     اين گونه شروط كلي و غير معين به هيچ وجه نمي
بدين جهت مورد اعتراض برخـي از   ١.الملل معاهدات منطبق باشد موازين حقوق بين

                                                        
اسـت كـه برخـي از كشـورها      (Automatic Reservation)ور تحفظ خودكار گونه شرطهاي كلي يادآ اين. ١

 (Optional Clause)ي دادگسـتر  المللـي  بـين وان يد يت اجباريرش صلاحيپذ ياريد اختياعمال ق در
 ن تحفظ معروضيا. مطرح شد ١٩٤٦سال  ا دريكن گونه رزرو توسط امرين بار اياول. اند ردهكمطرح 

ت يمشـمول صـلاح   الات متحـده اساسـاً  ي ـص ايه بنا به تشـخ ك ياختلافات مربوط به امور«: داشت مي
ه ك ـ ين موضـوع ينابراب .»باشد مي مستثنا يدادگستر المللي بينوان يت دياز صلاح، استيكمرآ يداخل
باشـد از   ياس ـيا سي ين است حقوقكه ممكن ينامع كباشد مطابق ملا يم ايكمرآ يت داخليصلاح در

 دهي ـنام» يانـال ك يةاصـلاح « اي ـ» يانـال كشـرط  «ه بـه  ك ـن شرط يا. استيوان مستثند يت اجباريصلاح
 ١٩٤٨سال  ا دريكمرآه يعلاراگوا يكن يه متعاقب دعوكنيا شود سالها مورد انتقاد حقوقدانان بود تا مي
 .)٤٢٤: ١٣٨٤ي، دانيسادات م ي ورعباسيم( ه پس گرفته شدين اعلاميا
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در مورد حق شرط ايـران نسـبت بـه كنوانسـيون     . كشورهاي متعاهد قرار گرفته است
نمود كه با توجه به مبهم بودن  اعلام ١٩٩٥اوت  ١١دولت آلمان در «حقوق كودك 

الملل دانسـته و بـا آن مخـالف     شرط ايران، آن را مغاير با الزامات ناشي از حقوق بين
اما مخالفت آن مانع از لازم الاجرا شدن كنوانسيون حقوق كودك در روابـط  . است

كنـد كـه حـق     اعـلام مـي   ١٩٩٥سپتامبر  ٥دولت ايرلند نيز در . ميان دو دولت نيست
داننـد   ايران اين مشكل را براي دولتهاي عضو كنوانسيون به دنبال دارد كه نميشرط 

خواهد اجرا كند و بنابراين حـدود   اسلامي ايران كدام يك از مواد را نمي جمهوري
اكثر دولتهاي مخالف شـرط ايـران   . گذار معلوم نيست و قلمرو تعهدات دولت شرط

الاجرا شدن كنوانسيون در روابط فيمابين  اعلام داشتند كه مخالفت آنها مانع از لازم
، لزوم احترام به هدف و موضوع معاهده را يادآور شده و شـرط  اين با وجود. نيست

اگرچه كنوانسيون حقـوق كـودك، مقـام و مرجـع     . اند اعتبار تلقي نموده ايران را بي
صالحي را براي تشخيص مغـايرت حـق شـرط دولتهـا بـا هـدف و موضـوع معاهـده         

حقوق كـودك نيـز شـرط     ةرده است، اين امر مانع از آن نيست كه كميتمشخص نك
با اينكه ارزيابي ركن ناظر بر اجراي كنوانسيون . كلي ايران را غير مجاز ارزيابي كند

توانـد در مقابـل ايـن اعتراضـات      آور نيست، امـا دولـت ايـران نمـي     براي دولتها الزام
 . »تفاوت بماند بي
 يگفته بـه اشـكالات حقـوق    ز طرف ديگر با بررسي يكايك كنوانسيونهاي پيشا

 .خوريم ديگري نيز برمي
در مورد كنوانسيون سـازمان ملـل متحـد بـراي مبـارزه بـا قاچـاق مـواد مخـدر و          

 ٢، تصريح شده است كه حق شرط نسبت به بندهاي ).م ١٩٨٨(داروهاي روانگردان 
كنوانسـيون   ١٩ ةمـاد ) ب(مطـابق بنـد   . پذير اسـت  امكاناين كنوانسيون  ٣٢ ةماد ٣و 

شـده و   بيني در چنين مواقعي تحفظات خارج از موارد پيش) ١٩٦٩(حقوق معاهدات 
 .يك كنوانسيون صحيح نخواهد بود مصرح در

نامة نظام جهاني ترجيحات بازرگاني بين كشورهاي در حال توسـعه،   راجع به موافقت
رفع تبعيض عليه زنان نيز با توجه به اينكه هـدف   كنوانسيون حقوق كودك و كنوانسيون

سـازي حقـوق و قـوانين كشـورها در      هايي تا حد ممكـن، يكسـان  تدوين چنين كنوانسيون
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توانـد   حساب و كلي مي هاي بيباشد، حق شرط موضوعات مطروحه در اين معاهدات مي
و  ١٩٦٩كنوانسـيون ويـن    ١٩ ةبه موجب بند ج مـاد : مخل به اين هدف باشد كه اولاً

ها مبني بر لزوم عدم مغايرت حق شرط ١به موجب تصريح و تأكيد آن معاهدات: ثانياً
 .هايي وجاهت حقوقي نداردبا هدف و موضوع آن معاهدات چنين حق شرط

 نقد از ديدگاه فقه .2ـ3
ابهام و جهل در مورد عوضين در معاهدات معوض و به وحدت ملاك در عقود غير 

و شرط مجهول در  ٢ان كشورها عقلاً و شرعاً جايز نيستمعوض و حتي معاهدات مي
ضمن عقد و معاهـده از آن جهـت كـه موجـب ابهـام و جهـل در مـورد تعهـدات و         

 ٣.شود باطل و مبطل عقد و معاهده است تكاليف ناشي از عقد و معاهده مي
كند موجـب   علت اين امر آن است كه شرط مجهولي كه به عقد و معامله سرايت مي

نفـي   شود و غرر و ضرر به طور مطلق بر اساس روايتي از رسول اكـرم  مي» غرر«
در اين ميان بعضي از فقهـاي بـزرگ معتقدنـد شـرط     .  شده است

اين  . گردد مجهول در هر حال موجب مقداري غرر در معامله مي
 .كند ين سرايت ميمطلب حاكي از آن است كه در هر حال جهل به عوض

شرط مجهولي كه «: دارد قانون مدني ايران در اين رابطه مقرر مي ٢٣٣ ةماد ٢بند 
 .»شود جهل به آن موجب جهل به عوضين شود، باطل و موجب بطلان عقد نيز مي

همـان طـور كــه شـرط مجهــول در مـورد عقــد خصوصـي موجــب بطـلان عقــد       
ي بـه جهـت نامشـخص بـودن     الملل ـ گردد، حق شـرط مجهـول در معاهـدات بـين     مي

 .القاعده باطل و موجب بطلان آن معاهده خواهد شد التزامات طرفين علي
از بعد ديگر با توجه به مفهوم حق شرط كه در واقـع اسـتثنا و تعـديل مفـاد يـك      

                                                        
 ٢٨ ةمـاد  ٢ون حقوق كـودك و بنـد   يكنوانس ٥٢ ةماد ٢بند ، كنوانسيون ترجيحات بازرگاني ٣١ ةماد. ١

 .هدات استمعا ١٩٦٩كنوانسيون  ١٩كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان كه تأكيدي بر مضمون بند ج مادة 
 .)٤/٣٧٠: ١٣٧٥، امامي: ك.مثلاً ر( نظر غالب حقوقدانان و فقها. ٢
مورد معامله بايد مـبهم نباشـد مگـر در مـوارد خاصـه كـه علـم        «: دارد قانون مدني مقرر مي ٢١٦ ةماد. ٣

 .»اجمالي به آن كافي است



 

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

ان 
بست
تا

١٣
٨٧

 / 
رة 
شما

٢٨

نيـز هماننـد شـرط     ١مجهـول  يكنوانسيون است، بايد دانست در فقه اسـلامي، اسـتثنا  
مجهول بود، عقد، ايقاع و معاهده متضمن آن نيز پس چون مستثني . باشد مجهول مي

 .مجهول و غرري و از اين جهت باطل خواهد بود

 و راهكار نتيجه
قبل از اظهار نظر نهايي راجع به اعمال رزرو، مناسب است ايـن مطلـب را يـادآور شـويم     

نظـام   مبالاتي بي. كه در ارتباط با حق شرط، معضل ديگري نيز در كشور وجود دارد
قيد و شرط ايـران   شاهي نسبت به موازين شرعي قبل از انقلاب منجر به التزام بيشاهن

در حـالي   .حقوق بشر گرديده است ةنسبت به برخي از معاهدات، مخصوصاً در زمين
حال بدون اينكـه وارد  . خلاف شريعت مقدس اسلام است كه بعضي مقررات آن بر

هاي كلـي،  در مـورد حـق شـرط    نظـر  به دنبال اظهـار  شرح و بسط اين موضوع شويم
 .مناسبت نيست كه پيشنهادي در اين ارتباط نيز مطرح شود بي

 :هاي كليحق شرط) الف
 ،كه متضمن مفادي مغاير با شرع يا منافع ملي ايـران باشـد  را المللي  معاهدات بين

 :توان به دو دسته تقسيم نمود مي
 نافع ايران مغـايرت دارد معاهداتي كه مفاد آن تا حد زيادي با شرع، قانون و م) ١

شود در اين قسم معاهدات به طور كل از التـزام   پيشنهاد مي). معاهدات چنداشكالي(
اعمال حق شرط به صورت كلي و مبهم اگرچـه   چه اينكه. به معاهده خودداري گردد
، ايـران  ...)در صورت عدم مخالفت با شرع(تنها با يك رزرو  از اين جهت كه ظاهراً

قـه ايـرادات آن را   الملـل و ف  اما نقد آن از نظر حقـوق بـين  ملحق شده،  به كنوانسيون
اي  از طرف ديگر اعمال حق شرط جزئي و دقيق هـم در چنـين معاهـده   . نمايان نمود

گونـه  در ايـن  . هاي متعدد را به دنبال دارد كه با فلسفة رزرو تعـارض دارد پيامد حق شرط
                                                        

ايـن خـرمن   : نكه گفته شـود ها و ديگر عقود باطل است ايبنابراين در بيع. مجهول باطل است ياستثنا«. ١
حبوب مگر جزئي از آن را به تو فروختم و در صحيح مسـلم از جـابر روايـت شـده اسـت كـه پيـامبر        

بـه طـور   انـد چنـان اسـت كـه      بر آنچه بعضـي از شـارحين گفتـه    و آن بنا(نهي كرد » ثنيا«از  اكرم
ماننـد اينكـه   . آمده است) هم(مجهول در ايقاعات  يو چه بسا كه استثنا...) مجهول در بيع استثنا شود

 ).٢٦٤: ١٣٧٢، شهيد اول(» دهاي من آزادند مگر يكيبع«: در اعتاق گفته شود
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تبليغـاتي گـذرا كـه     ـاي سياسـي    در مجموع تحمل فشـاره رسد  به نظر ميمعاهدات 
بر اشكالات حقوقي ماندگار برتـري  شود،  احتمالاً بر اثر عدم الحاق ايران متوجه مي

 .دارد
با شريعت اسلام يـا منـافع ملـي    ) به طور محدود(معاهداتي كه بعضي مفاد آن ) ٢

گونه معاهدات اعمال شرط، حق مشروعي است كه كشور  در اين. در تعارض است
رسد در اين مورد از دو جهت  به نظر مي. گيرد د با رعايت ضوابط از آن بهرهتوان مي

اول، الزامات مغـاير بـا شـرع و قـانون دقيقـاً       .بايد كار كارشناسي دقيق صورت گيرد
اين كار بهتر است در حاشية كار مجلس و بـه هنگـام تصـويب يـك     . شود استخراج

مـا و يـا درخواسـت نظـر مشـورتي از      لي با اخذ نظر كارشناسـي از عل لالم معاهدة بين
و كارشناســان حقــوق  اتيدگيــري از اســ دوم، بــا بهــره. شــوراي نگهبــان انجــام گيــرد

حقـوق  المللـي و ضـوابط كلـي كنوانسـيون      هـاي بـين  الملل در اعمـال رزرو، عرف  بين
لحاظ شده، احياناً ضوابط خاص اعمال رزرو مندرج در معاهدات ) ١٩٦٩( معاهدات

، اعمال حق شـرط مـبهم و كلـي    گونه معاهدات در اين. اعات گرددمورد نظر نيز مر
سردرگمي كشورها را به دنبال خواهد داشت چه اينكه مشخص نيست ايـران نسـبت   
به كدام مواد كنوانسيون ملتزم است و نسبت به كدام، نيست و چه مرجعي بايد موارد 

 .معارض را به تفكيك مشخص نمايد
 :ده قبل از انقلاب اسلاميبرخي از معاهدات منعقد ش) ب

در نظام طاغوت، به جهت عدم حساسيت لازم نسبت به مـوازين شـرعي، دولـت    
اين امر امروزه  ؛ايران نسبت به برخي از معاهدات بدون اعمال شرط متعهد شده است

چرا كه از يك طـرف بـر اسـاس اصـل      ،شود معضل ديگري براي نظام محسوب مي
از طـرف   .گـردد  بند به اين معاهدات محسوب مي ايايران همچنان پ» دوام كشورها«

معاهدات، تنها در زمان  ٦٩كنوانسيون  ١٩ديگر اصولاً اعمال رزرو طبق منطوق مادة 
در عـين حـال   . پذير است امضا، تصويب، پذيرش، تصديق و الحاق به معاهده امكان

 اصل است ترينالملل معاهدات، توافق و رضايت مهم با توجه به اينكه در حقوق بين
علم بـه اينكـه    با معاهدات با اذعان به اين امر و ١٩٦٩كنندگان كنوانسيون  كه تدوين

نظـام   ،قـوام آن اهميـت دارد   دوام و ةبـودن آن بـه انـداز    روزآمـد  پويايي معاهـده و 
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رسـد جلـب    لـذا بـه نظـر مـي    . انـد  بينـي كـرده   اصلاح معاهدات را پيش نظر و تجديد
ساز تغييراتـي   تواند زمينه ز طريق مذاكرات مستمر ميهاي ديگر متعاهد ارضايت طرف

حق حتي  يا و اصلاح و تجديد نظرالب قهايي در در تعهدات ايران گرديده محدوديت
 :شود بر اين اساس پيشنهاد مي. م زندقهاي جديد را رشرط
هاي مـورد  اي براي استخراج دقيق مواد مغاير با شرع در كنوانسـيون  ابتدا كميته) ١

در اين رابطـه حـائز اهميـت اسـت و تشـتت آرا در ايـن        اتفاق نظر. يل شودنظر تشك
 .تواند موضع ايران را تضعيف نمايد خصوص مي

المللي بـا دعـوت از كشـورهاي ديگـر متعاهـد و نهادهـاي        يك كنفرانس بين )٢
توان وضعيت و موقعيـت جديـد    در اين كنفرانس مي. حقوق بشري ترتيب داده شود

كشورها تبيين نموده عدم امكان اجراي آن معاهـدات در موقعيـت    ايران را براي آن
تأكيد بـر ايـن امـر بسـيار مهـم اسـت كـه، حقـوق         . جديد به اطلاع آنها رسانده شود

بيني كرده  كارهايي را پيش الملل در صورت عدم امكان اجراي كلي معاهده، راه بين
كنـد   ور ايجـاد مـي  است كه امكان فسخ كل معاهده را به طور مشروع براي يك كش

ط جديـد  يپس به طريق اولي نبايـد راه را بـراي محـدود كـردن معاهـده تحـت شـرا       
موقـع در صـورت موافقـت سـاير متعاهـدين       اعمال شرط ظـاهراً بـي  . مسدود دانست

 .تواند محمل حقوقي داشته باشد مي
از معاهده مطرح » خروج جزئي«تحت عنوان توان اعمال رزرو را  ضمن اينكه مي

 احيانـاً  گـذار عـرف جديـد و    توانـد پايـه   مـي  موجه باشـد  شده و حساب كه اگر نمود
 .الملل معاهدات در اين ارتباط باشد حقوق بين ةساز توسع زمينه
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 شناسي كتاب
 .ق ١٣٨٥، بيروت، دار صادر للطباعی و النشر، الكامل في التاريخابن اثير،  .١
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 .تا فرهنگي و روابط عمومي، بي
 .تا ، قم، اسماعيليان، بيالبيعاالله،  امام خميني، سيدروح .٥
 .تا ، قم، اسماعيليان، بيتحرير الوسيلههمو،  .٦
 .ش ١٣٧٥، تهران، اسلاميه، حقوق مدنيامامي، سيدحسن،  .٧
 .ش ١٣٧٤، قم، اسماعيليان، المكاسبانصاري، شيخ مرتضي،  .٨
 .ق ١٣٥٠، مصر، المطبعی المصريی بالازهر، فتوح البلدانبلاذري، ابوالحسن،  .٩
 .ق ١٤١٧صاريان ، قم، انمصباح الفقاههتوحيدي تبريزي، محمدعلي،   .١٠
 .ش١٣٦٣تهران، دانشگاه تهران، ، )حقوق تعهدات(دورة حقوق مدني جعفري لنگرودي، محمدجعفر،   .١١
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 .تا وت، دار احياء التراث العربي، بي، بيروسائل الشيعهحر عاملي، محمد بن حسن،   .١٣
، ترجمـه و تحقيـق سيدمصـطفي محقـق دامـاد،      المللي دولـت اسـلامي   سلوك بينحميداالله، محمد،   .١٤

 .ش ١٣٨٠تهران، مركز نشر علوم اسلامي، 
، ترجمة سـيدمحمد حسـيني،   و اسناد صدر اسلام ها و پيمانهاي سياسي حضرت محمد نامههمو،   .١٥

 .ش ١٣٧٤تهران، سروش، 
 .ش١٣٣٥مترجم سيدغلامرضا سعيدي، تهران، اقبال، ، جنگ و صلح در قانون اسلام خدوري، مجيد،  .١٦
 .ق ١٤١٤، بيروت، دار المورخ العربي، الشروط و الالتزامات التبعيي في العقودخويي، محمدتقي،   .١٧
 .ش١٣٨١، تهران، انتشارات وزارت خارجه، الملل خصوصي اسلام و حقوق بين پژوه، مصطفي، دانش  .١٨
 .ش ١٣٧٢، تهران، سمت، الملل عمومي اسلام و حقوق بيندفتر همكاري حوزه و دانشگاه،   .١٩
، تهران، انتشارات )زندگاني حضرت محمد خاتم النبيين(تاريخ انبيا رسولي محلاتي، سيدهاشم،   .٢٠

 .ش ١٣٦٤علميه اسلاميه، 
 .ش ١٣٧٨هران، المهدي، ، تالمللي و تعهدات دولتهاي ثالث هاي بين عهدنامهرهايي، سعيد،   .٢١
 .ش ١٣٦٣، قم، نشر دانش اسلامي، فروغ ابديتسبحاني، جعفر،   .٢٢
، ترجمة القواعد و الفوائد، ترجمة سيدمهدي صانعي، مشـهد،  قواعد فقهشهيد اول، محمد بن مكي،   .٢٣
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 .ق ١٣٧٧، تهران، دار الكتب الاسلاميه، الارشادشيخ مفيد، محمد بن محمد،   .٢٤
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، دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامـه طباطبـايي، تـرم    جزوة درسي حقوق معاهداتهمو،   .٢٦
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مه ، دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه علا1969جزوة درسي شرح مواد كنوانسيون وين همو،   .٢٧

 .٧٨ ـ٧٧طباطبايي، ترم دوم، 
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، سال سـيزدهم، شـمارة   مجلة سياست خارجي، »حق شرط به معاهدات«االله،  طاهري شميراني، صفت  .٢٨
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